
 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی حکم فقهی تقاص
 

1محمدرضا غیبی

* 
 

 چکیده
ازه است ل به عبوان یکی از مصادیق تصرف در مال غیر بدون اجتقاص از مال دیرران در نراه او

ده شمرده ش جایز ،رسد. از طرفی دیرر با بررسی آراء فقها، تقاص از مال دیررانکه ممبوع به نظر می

همیتت اثبتات آن دارای ا ةهای مخنل  موضوع تقاص، بصوصا ادلاست. از این رو پردابنن به جببه

رسیدن به پاسخی دربور است. تقاص حکمتی استت کته پتایرش آن بته  تا شاست که نیازمبد کاو

ثبات آن ا ةبخشد. هر چبد پایرش این مطلب باید به پشنوانتصرف در مال غیر بدون اجازه، تحقق می

ص تقا ةاز طریق مباب  فقهی صورت پایرد. این تحقیق با هدف شبابت صحیح موضوع و بررسی ادل

 ومقصد با بررسی دقیق معبای لغوی و اصتطلاحی تقتاص، آیتات  صورت گرفنه است که نیل به این

ز متال آن جواز حکم تقاص ا ةبا مراجعه به کنب لغوی و فقهی میسر است که ننیج روایات مرتبط و

 غیر است.

 

 واژگان کلیدی:
 انکار دین ،جحد مدیون ،توصل الی الحق ، مقاص،تقاص

 

 

                                                 

 شهیدین )ره( ةپبجم مدرس ةپای ةطلب *
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 مقدمه .1

بته حقتوی  ایتن دیتن با یی است کته اهنما  ، های مهم دین اسلایکی از ویژگی

، و دهتدمتی ،مسلمانان نستبت بته یکتدیرردر بین اسلامی و چه  ةمرد  چه در جامع

همواره مسلمانان را به رعایت حقوی، پردابت دیون و عد  تصرف در اموال یکدیرر 

راستنا  کبتد؛ بلکته در همتینکبد. لکن اسلا  تبها بته ستفارش اکنفتا نمتیسفارش می

احقای حقوی مسلمانان وض  کترده استت. ایتن احکتا   شریعت اسلا  احکامی را بر

ستازد و در صتورت بدهکار است که او را مجبور به پردابت دیون می ةگاهی از ناحی

نپردابنن عواقب سخنی هم در ایتن دنیتا و هتم در آبترت بترای او در پتی بواهتد 

یعبی احکامی در اسلا  استت کته طلبکار است،  ةداشت. اما گاهی این احکا  در ناحی

دست آورد. ی  از ایتن دهد تا بنواند حق بود را به این حق را به شخص طلبکار می

 توان یاد کرد.به مثل می ةاست که از آن به مقابل« تقاص» ةاحکا ، مسئل

تقاص حقی است برای شخص طلبکار یا مغصوب یا هر کسی که ضترر متالی  

یده که بنواند حق بود را به دست آورد. اما نه به طور از طرف شخص دیرر به او رس

 مطلق بلکه در صورت انکار بدهکار یا اقرار او به عد  پردابت.

ت  تت  که بررسی  بسیار ل جزئیمسائبا فروعات فراوان و ای است تقاص مسئله

        ها بته بررستی حکتم کلتی تقتاص جا تبدارد اما ما در ایننیاز ای مسنقل مقالهها به آن

 .کبیمچشم پوشی می ئل جزئیمسا وو از بیان فروعات  بنهپردا

در بحث ادله؛ روایاتی آورده شده است که در کنب به صحت آن تصریح شتده  

قصتور یا روایاتی کته  ستاست و از آوردن روایات ضعی  السبد که مورد طرد علما

اقوال، سعی  ةلمقاله بودداری شده است. در مسئ به دلیل اقنصار در ،در د لت داشنبد

  ذکر شود. منابرنظرات فقهای منقد  و نیز  ةبر آن است که عمد

، کنتاب بررستی شتده استتبتاب فقهتی  در کنب فقهی ذیتل چبتد تقاص ةمسئل

، مهتر و منتاجر و الزكاةالقصاص، کناب الدین، کناب القضا و حنی ابوابی چون؛ کناب 
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دیتن و عتد  پردابتت آن بته میتان باشتد از  ةهر بحثی که مسئل به طور کلی فقها در

 اند. تقاص و حکم آن بحث نموده ةمسئل

این بحث در فقه  ةاو  گسنر تا است در این مقاله از مباب  منعددی اسنفاده شده 

 پتژوهش جهتنشان داده شود و ثانیا مبابعی را ، فقهای منقد  و منابر و در بینشیعه 

 .در ابنیار مخاطبان قرار دهدر مسائل شنبی و پیریری

 

 مفاهیم اساسی .2

 معنای لغوی. 2-1

 اثتر گرفننپی بر قصّ وباشد می« قصَّ، یَقُصُّ»مصدر باب افنعال از ریشه « تقاص»

قصتص،  ةمبارکت ةدر قرآن کریم، ستور« قصّ» ةاین مفهو  از ریش 2.دارد د لت چیزی

دنبتال »، مادر موسی به بواهرش گفتت: «قصیّه قالت لبنه»آمده است  11شریفه  ةآی

از »، 3«به حساب یکدیرر رستیدن و تلافتی» همچبین معانی دیرری چون« .موسی برو

در بتورد. در کنب لغتوی بته چشتم متی 5«به مثل ةمقابل»و  4«یکدیرر قصاص نمودن

تقاصّ القو ، قاصّ کل واحد مبهم صاحبه فتی حستاب »نویسبد: تقاص می ةمعبی واژ

تقتاص در امتور  یعبی کسی دیرری را در حساب یا غیر آن پیریتری نمتود. 6«غیره أو

از میتان معتانی بتاب افنعتال  مالی همانبد قصاص در احکا  جراحات و نفوس است.

 رساند.می را اننقا  و شدت مفهو  که است 7«مجرد ثلاثی ةمبالغ و تاکید» معبای به تقاص

 
                                                 

 416، صمفردات راغبراغب اصفهانی، . 2

 77و76، صص7، جلسان العرب. ابن منظور، 3

 423، ص3ج ،تاج العروس ،یديزب. 4

 314، ص2، جقاموس المحيط ،فيروزآبادی. 5

 1052، ص3، جاللغه الصحاح فی ،جوهری. 6

  176، صصرف ساده. محمد رضا طباطبايی، 7
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 معنای اصطلاحي. 2-2

ین یا هرگونه حقتی بتر گتردن شخصتی آمتده باشتد بایتد آن را در شریعت اگر د

ه صتورت بتابنیارا ادا کبد. چه به صورت مثلی باشد که باید مثل آن را بپتردازد و یتا 

ق بتر حکبد که چرونه این قیمی باشد که باید قیمت آن را بدهد. همچبین تفاوت نمی

 رساندن بر دیرری.یا از راه غصب و ضرر  باشد او ثابت شده است، از راه قرض

بتا اگر شخص طلبکار یا صاحب حق از حق بود برارد یا این کته دو طترف  

یتر غشود. در بدهکار ساقط می ةعهددین از  ،یکدیرر مصالحه نمایبد در چبین فرضی

و شخص مدیون باید دین بود را بدهد. حال اگر شخص  بوده این صورت حق ثابت

 ردابتت آنود یا ایبکه اصل دین را قبول کرد امتا از پبدهکار، حق طلبکار را انکار نم

 سر باز زد و علبا به عد  ادای آن اذعان نمود، در چبین فرضتی حقتی بترای شتخص

 لاحیاصتط تعریت  در نمونه عبوان نامبد. بهمی« تقاص»شود که  آن طلبکار ثابت می

 :که اند،آورده تقاص

ی بدو  اط ع نا رضیای او تلااص در اصط ح نع.ی شخص، حلایّ را از دنگش»

شیود و بیه بگیشدث گشرت  حق بدو  رضا به گشرت  همشاه جهل مدنو  ملحق می

که ی  شخص از ادای هش تلادنش، ظاهش ی  اس ، که تلااص مششوط اس ، به ان 

 8«حق، ممت.ع باشد

گونته گیرنتده( را ایتن)تقتاص شتخص مقتاصّ البهیه ةروضالدر  شهید ثانی  

 د:کبمعرفی می

ک.د نا ک ی که ت    به دنگشی حلای دارد و شخص بدهکار ماش را اتکار می»

بیدو  تواتید مییشخصا بدهکار زتد در چ.ی  رشضی از دشداخ  ی  سش باز می

ج.س ی  موجود بود همیا  را احلاا  حق تماندث اگش وی  ماش نا هم ،اذ  بدهکار

                                                 

 156، مصطلحات فقه . علی مشکينی،8
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دارد، ک.د، در غیش ان  صور  از غیش همج.س وی.ی که طلب دارد بشمیاخذ می

ه ی  شی را به دنگشی نیا اما ته وی  ی  کا  بلکه قیمتی را، به ان  صور  ک

 دارد و باقی را در رش  وجود بیازبه خود رشوخته و حق المبل خونی را بشمی

 9 «گشداتدثمی

قاطبة فقهای امامیه ذیل این عبوان احکا  و مسائل مرتبط با استنیفای حتق از متال 

 10اند.مدیون جاحد را مطرح نموده

 

 اركان قیاس. 2-3

 اشد:برکن و عبصر می چهارتقاص دارای 

کاری که حقّش توستط کار، دائن؛ طلبکببده، صاحب حق، طلب. مقاص: تقاص1

 بدهکار انکار شده است.

قِّ عبه: تقاص شونده، بدهکار مبکر، مبکر حق، مدیون؛ بتدهکاری کته حت. مقاص2ٌ

 دیرری را انکار کرده و از پردابت امنباع دارد.

ده بتر کببت؛ حقّی است کته تقتاصکببدهعلیه: حقِّ انکار شده، حقِّ تقاص. مقاص3ٌ

 شود.تقاص شونده دارد و به نسبت آن تقاص اعمال می ةعهد

 کببتدهبه: مال مورد تقاص، مال بدهکار؛ متال بتدهکار استت کته تقتاص. مقاص4ٌ

 کبد.حقّش را از آن تقاص می

 

                                                 

مع وجوبه، فله الاستقلال  هيإل دفعهيأو لا  جحدهيمال ف رهيغ یله عل کونيالمقُاصّ و هو من ». 9

و  رهيمن غ عهيب نيب راًيمخ مه،يبالق رهيبأخذه من ماله قهراً من جنس حقّه إن وجده و الّا فمن غ

 (194، ص2، جةالبهي ةالروضشهيد ثانی، )« من نفسه.

مسالک ؛ شهيد ثانی،  387، ص40، ججواهر الکلام فی شرح شرايع الإسلام. محمد حسن نجفی، 10
 436ص 2، جتحرير الوسيلهخمينی،  امام ؛ 68، ص14، جالأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام
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 عدم جواز تصرف در مال غیر. 2-4

ذن صاحبش جتایز نیستت تصرف در مال غیر بدون ا ،در شریعت ببا به حکم اولی

ن شود، در تایید ایتن مطلتب روایتاتی بته همتیو ملکیت نسبت به آن مال حاصل نمی

 مضمون وجود دارد:

 

  زید الشحّام ة. صحیح2-4-1

وقت بم.ى حتّیى قضیى م.اسیکها إ ّ رسوش اللّهقاش  و  أبی و د اللّه»

هیا إلیى می  ائتم.یه أ  م  کات  و.ده أماتة رلیؤدّ ری حجّة الوداعث إلى أ  قاشچ

 11«ولیها؛ رإتّه   نحلّ د  امشئ م لم و   ماله إلّا بطی ة تف هث

که تصرف در مال دیرتری فقتط بتا طیتب کبد به صراحت بیان میاین روایت  

 یز نیست.جا ن مال اونره داشن او جایز است و اگر راضی نباشد، ةنفس و اجاز

 

  یرموثقّة أبي بص. 2-4-2

چ س اپ المؤم  ر و ، و قتاله قاش رسوش اللّه چقاشو  أبی جعفش ال اقش»

 12«کفش، و أکل لحمه معصیة، و حشمة ماله کحشمة دمهث

در این روایت حرمت مال مممن معادل با حرمت بونش شمرده شده استت و  

 .همانطور که ریخنن بون او جایز نیست، تصرف در مال او هم همین حکم را دارد

 

  الحسین اسدیابو روایت. 2-4-3

الحستین استدی استت کته از حضترت امتا  حجتت بتن روایت سو  روایت ابی

                                                 

، 1، كتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 10؛ ص 29؛ ج وسايل الشيعة . حر عاملی،11

 3الحديث 

 3، الحديث 158، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 297؛ ص 12همان؛ ج. 12
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های او به دستت نتائبش ابتو جعفتر محمتد بتن در جواب سمالی از سمال الحسن

 عثمان عمری صادر شده است که فرمود:

ر  نحلّ لأحد أ  نتصشّ  ری ماش غییشه بغییش إذتیه، رکییت نحیلّ ذلیک ریی »

 13«ل.اثما

آنتان  ةشود که تصرف در متال مستلمین بتدون اجتازاز این روایت اسنفاده می 

امضتا  ای عقلائی است که شارع هم با مثل این روایتات آن راجایز نیست و این قاعده

کرده است. در بحث ما هم تصرف در مال دیرری به جای آنچه تحت تستلط اوستت 

باشتد  ن قاعده است که اگتر بتدون اذن اواو واق  است، یکی از مصادیق ای ةیا در ذم

و ااش موجب بتروج آن از ملت  جایز نیست. ببا بر این ابا مال دیرری بدون اجازه

 شود.و دبول در مل  آبا نمی

 

 جواز تقاص ۀادل .3

 آیات دال بر جواز تقاص. 3-1

 :اسنباد شده است آیه چهاربه  تقاص مشروعیّت برای فقهی، مخنل  کنب در

 وَلَییْکمُْ رَاوتَْیدُوا وَلیَْیهِ بِمبِْیلِ مَیا اوتْیَدى صاص رَمَ ِ اوتْیَدىقِ الحُْشمُا ُ وَث »1

 14«وَلیَْکمُ

ه مبل ب)قابل( قصاص اس ، هشکس به شما تعدیّ کشد با او ملاابله  تما  حشامها،

 ثک.ید

 15«امبِْلهُ ةٌسیَِّئَ ةٍسیَِّئَ جَزاءُ وَث »2

 ثی همات.د اس   بدینک بدی، نک و دادا  

                                                 

 7، الحديث 3لباب ، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، ا540ص ،9، جوسايل الشيعة . حر عاملی،13

 194 بقره:. 14
 40 . شوری:15
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 16«سَ یلٍ مِ ْ وَلیَهْمِْ ما رَأوُلئِکَ ظلُْمِهِ بعَْدَ اتتَْصَشَ لَمَ ِ وَث »3

 را تیک ا چ.ی [ گیشد اتتلاا  و] جوند ناری شدتی مظلو  از بعد که هش ال ته و

 ی  ثت[ م متی] راه هیچ

 17«بِه وُوقِ تْمُْ ما بِمبِْلِ رَعاقِ ُوا واقَ تْمُْ إِ ْ وَث »4

 ثدهید سزا اتدکشده شما با یتچه مات.د د،دهیمی سزا اگش و

 ،استت یاجماع تقریبا هرچبد پایرش تقاص و مشروعیّت آن بین فقهای امامیه 

 ل بته استند اما پایرش اسنبادِ هر چهار آیة ماکور مورد توافق نیست. بعضی از علمتا

د و یتا بتدانیا ضعی  متی کردهرا رد  دیرر آیاتاسند ل به  و فنهآیاتی را پایر بربی

 کببد.ایبکه به بیان آیاتی اکنفا نموده و هر چهار آیه را بررسی نمی

 لکتن دانبتد،متی حق اسنیفاء و تقاص جواز بر دالّ را اولّ ةآی سه فقها از بربی 

اولّ و  ةبعضتی دیرتر در جتواز تقتاص صترفاً بته آیت 18.ندارند چهار  ةآی به ایاشاره

 194که بعضاً در آیته اند؛ ضمن این  و سوّ  نشدهدوّ ةاند و مناکر آیچهار  اکنفا کرده

بربی نیز  19.اندبقره، دو قسمت را به صورت مجزا مورد اسنباد قرار داده ةمبارک ةسور

 20.اندسوّ  را نیاورده ةاولّ، دوّ  و چهار  اسنباد جسنه و آی ةبه آی

 روایات دال بر جواز تقاص. 3-2

 ست.اسند ل شده اجواز تقاص  رای اثباتنیز ب به چبد روایاتعلاوه بر آیات، 

 

                                                 

 41 شوری: 16

 126 :نحل. 17

 467، صبده البيان فی احکام القرآنز. محقق اردبيلی، 18

مسالک ؛ شهيد ثانی،  389ص، 40، ججواهر الکلام فی شرح شرايع الإسلاممحمد حسن نجفی، . 19
 69، ص14، جالأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام

 146، ص27، جمهذبّ الأحکام فی بيان الحلال و الحرام . محقق سبزواری،20
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 داود بن زربي ةصحیح. 3-2-1

 از داود ب  زربی تلال شده اس  که گف چ به اباالح   موسیی بی  جعفیش»

یند که تزد )هارو  الششید( یمد و شد دار ، دیی می وش  کشد چ م  با سلطا 

گیشتید، اگیش رشستد و ی  را مییم  ک.یزی و نا چهاردای زنشکی اس ، که می

می  انی  حیق وجیود دارد کیه ی  را بعداً از او مالی به دستم رسد، ینا بیشای 

)کیه از تیو  )به اتیدازه( ی  در جواپ رشمودتدچ بگیش ولی مبل بگیش ؟ اما 

 21 «ثاتد( و چیزی بش ی  تیفزاگشرته

 جواز در دارد، مال تقاص عبوان به غیر مال ابا اذن در که صراحنّی با روایت این

 22مورد اسنباد فقها قرار گرفنه است. تقاص مشروعیّت و

 

 روایت ابي بکر حضرمي. 3-2-2

 :اندنقل کردهاز ابوبکر حضرمی از اما  صادی این روایت را محمدون ثلاث

ویش  کیشد ،  از ابوبکش حضشمی روان  شده که گف چ بیه امیا  صیاد »

ینیا  بیشدثمییک.د و ، که او ی  را اتکار میمالی طلب دارد مشدی از مشد دنگش

، از ی  بیه ی  میشد تیزد  یمیداز  میالیجانز اس ، که اگش  مشد طل کاربشای 

چ خدانا می  انی  دباند بگون ،در جواپ رشمودچ بله ؟ اما دبشدار یمیزا  حلا

                                                 

وا إلیّ فأخذوا منیّ الجارية و الدابّة، فذهبوا : إنّی أُخالط السلطان فربّما أرسلقلت لأبی الحسن». 21

: خذ منهم بقدر ما أخذوا بها منّی ثمّ يدور لهم المال عندی، فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّی؟ فقال

ب ما يکتسب كتاب التجارة، أبوا 272، ص17ج ،عهيوسايل الشحر عاملی، ) «منک، و لا تزد عليه.

 (1، الحديث83به، الباب 

مستند ؛ مولی احمد نراقی،  70، ص14، جمسالک الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام. شهيد ثانی، 22
 449ص، 17، جالشيعه فی أحکام الشريعه
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 23« ثگیش ماش را رلاط به جای مالم که او ی  را از م  گشر  می

فقهای امامیه با توجّه به صراحنّی که این روایت در جواز ابا مال بدهکار جاحتد 

 24.انددارد، در اثبات مشروعیّت تقاص به آن اسنباد نموده

 

 دَرّاج بن جمیل خبر. 3-2-3

مشدی سؤاش کشد  که، تزد  ةدربار گوندچ از اما  صاد جمیل ب  درّاج می»

 ةانیدازائی  بیه ک.د و دص ی  دن  را اتکار میدنگشی دن.ی دارد، ولی ی  شخ

را تواتید ی  میاش ک.ید، ینیا مییمالی به ماش شخص مدنو  دستشسی دیدا می

نی  کیار اط ویی تداشیته باشید؟ دنی  از ا ةکننیدکیه اتکیار بگیشد؟ ولو ان 

 25«رشمودتدچ بله بشای تو جانز اس ، ی  ماش را بشداریاما 

بته بتدهکار نبتودن لم اعتدر صتورت  ، تقتاص راا توجّه به ایبکه روایت فویب 

بر جتواز و مشتروعیّت تقتاص د لتت این روایت صراحناً جایز دانسنه است،  تقاص،

 26دارد و مورد اسنباد قرار گرفنه است.

                                                 

قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال، فجحده إياّه و ذهب به ثمّ صار بعد ذلک للرجل الذی ». 23

ذهب بماله مال قبله أ يأخذه مکان ماله الذی ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: اللهمّ إنّی آخذ هذا 

كتاب التجارة،  273، ص17، جوسايل الشيعهحر عاملی، ) «.یالمال مکان مالی الذی أخذه منّ

 (5، الحديث83ب ما يکتسب به، الباب أبوا

 يزدی، محمدكاظم ديس ؛ 390، ص40، جمستند الشيعه فی أحکام الشريعه. مولی احمد نراقی، 24

 209، ص2، جتکمله عروه الوثقی

ل يکون له على الرجل الدين، فيجحده، فيظفر من ماله بقدر عن الرج قال: سألت أبا عبد الله». 25

، 17، جوسايل الشيعهحر عاملی، ) «: نعم.الذی جحده، أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلک؟ قال

 (10، الحديث83ه، الباب واب ما يکتسب بكتاب التجارة، أب 275ص

مسالک ؛ شهيد ثانی،  389، ص40، ججواهر الکلام فی شرح شرايع الإسلام. محمد حسن نجفی، 26
 70، ص14، جالأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام
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 برید بن معاویه ةموثقّ. 3-2-4

وش  کشد چ شخصیی تیزد می  وصیی   گوندچ که به اما  صاد بشند می»

کشد، م  از او خواستم که نکی از یش.انا  و خونشا  می  را شیشنک در انی  

شخص تیز م  را با او در وصی  خود در صد و د.جاه درهیم ماش قشار دهدث ی  

و نک جا  تلاشه ششنک تمودث دس از مشگ موصی وصی ادوای ی  را کشد که 

ملادار چ.دن  کش گ.د   تیز بشای اوس ؟ امیا  رشمودتیدچ اگیش بی.یه دارد گ.ید  

   بشای اوس  و اگش تدارد چیزی بشای او تی ی ث بیه ویش  کیشد چ ینیا وصیی 

رشمودتدچ ان   )بدو  اذ  ششنک( اما  اش ششنک خود را بگیشدتواتد امومی

وش  کشد چ اگش شخصی به ماش دنگش تجاوز ک.د و میالی را کار جانز تی  ث 

از او بگیشد ینا بشای شخص ملاابل ان  حق وجود دارد تا از ماش او حق خیود را 

 27 «رشمودتدچ حکم ان  م ئله مات.د م ئله ق ل تی  ث بشدارد؟ اما 

یات دیرری نیز در تایید مسئله تقاص وجود دارد که بعضا از جهات گونتاگون روا

هتا اکنفتا که به دلیل اقنصار در مقاله به بیان آدرس بعضتی از آن باشد،قابل مباقشه می

 28کبیم.می

                                                 

قرابة له ففعل، و ذكر  : إنّ رجلًا أوصى إلیّ، فسألته أن يشرک معی ذاقال: قلت لأبی عبد الله». 27

الذی أوصى إلیّ أنّ له قبل الذی أشركه فی الوصية خمسين و ماية درهم عنده و رهناً بها جاماً من 

م البينّة، و إلّا فلا فضّة، فلمّا هلک الرجل أنشأ الوصی يدعّی أنّ له قبله أكرار حنطة؟ قال: إن أقا

: لا يحلّ له، قلت: أ رأيت لو أنّ رجلاً ، قلت له: أ يحلّ له أن يأخذ ممّا فی يديه شيئاً؟ قال  لهشی

: إنّ هذا ليس مثل عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلک له؟ قال

 (1، الحديث 93، كتاب الوصايا، الباب 428، ص19ج ،وسايل الشيعهحر عاملی، ) «هذا.

، 83ب ما يکتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبوا275؛ ص17، جوسايل الشيعه . حر عاملی،28

 ؛13، الحديث 276ص ،همان ؛ 9، الحديث275ص ؛ همان، 2؛ الحديث 272؛ همان؛ ص8الحديث

كتاب الأيمان، الباب  ،285ص ،همان ؛ 4، الحديث 48تاب الأيمان، الباب ، ك287ص ،23،  جهمان

 1، الحديث47
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 دلیل عقل. 3-3

 هایی کته بته عبتوان کبترایحکم عقل به قبح ظلم و حسن عدالت از جمله گزاره

شود. هبرامی که شتخص بتدهکار از پردابتت حتق لیه مطرح میبحث مسنقلات عق

 دارد ویمطلبکار عامدانه و عالمانه بودداری میکبد در واق  ظلمی است که به او روا 

 حق طلبکار و تحقق عدالت. ةتقاص حقی است برای اعاد

 

 اجماع. 3-4

ه ای از فقها تصریح دارند که تقاص ی  حکم اجماعی در فقه شتیعه استت کتعده

در فرض عتد  امکتان ترافت  نتزد حتاکم جتای هیچرونته  29گونه مخالفی ندارد.هی 

زمتانی استت کته امکتان ترافت  تبهتا ابنلاف  30تردیدی در جواز تقاص وجود ندارد.

 ای قائل به شرطیت و گروهی قائل به عد  شرطیت هسنبد.وجود دارد که عده

 

 . شرطیت یا عدم شرطیت اذن حاکم4

ائتب شود آیا اذن حاکم یتا نز تقاص، حال این سوال مطرح میبعد از حکم به جوا

مراجت   شر  است یا بیر؟ یا در فرض امکان تراف  به دادگاه ابندا باید بته توستط او

شتخص بتدهکار،  و انکتار قضایی اقدا  نمود یا این که به مجرد محترز شتدن جحتد

جمتاعی   به حتاکم، امکان ترافتواند بود احقای حق نماید. در زمان عد  اطلبکار می

  نویسبد:در این باره می جواهراین امکان وجود دارد. مرحو  صاحب که  است

کیار از در هش صور ، ه.گامی که امکا  رجوع بیه حیاکم تی ی  و طلب »ثثث

تماند، بدو  هیچ نابد، م تلا ً تلااص تموده و حلایّ را استیفا میج.س مالی می

                                                 

مهذب  ؛ محقق سبزواری، 447، ص27، جالشيعه فی احکام الشريعهمستند . مولی احمد نراقی، 29
 147، 17، الاحکام

 391، ص40، ججواهرالکلام فی شرح شرايع الاسلام. محمد حسن نجفی، 30
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  31«ثه(، بلکه در ان  ق م اجماع وجود دارد)رلاهای امامی مخالفی در ی  تزد ما

 

 اقوال مسئله. 4-1

 در مسئله دو قول است:

 عدم نیاز به اذن حاكم. 4-1-1

اکم تقتاص نیتازی بته اذن حت ةگروهی از فقهای منابر و منقد  قائلبد که در مسئل

مرحو   نیست حنی اگر امکان تراف  نزد حاکم شرع وجود داشنه باشد؛ به عبوان نمونه

  اند:باره آوردهمه در قواعد در اینعلا

ای تداش  نا دستشسی به حاکم امکاتپذنش ت ود، خود  اقیدا  اگش بدهکار بی.ه»

به استیفای حق خود  میک.دث و اگش بی.ه وجود داش  و امکا  تشارع تزد حاکم 

 32«بود در ان  جا تیز اقشپ جواز تلااص بدو  اذ  حاکم اس ث

 را دارند:همین نظر  بوان نمونه، مرحو  اما از فقهای منابر نیز به ع 

اگش مدنو  دن  را اتکار ک.د نا از دشداخ  سشباز زتد، در ان  ریش  تلایاص »

 33«جانز اس  هش چ.د امکا  استیفای حق با مشاجعه به حاکم امکا  دذنش باشدث

 ، شتهید34شرائ در  مرحو  محقق حلی به توانمی از دیرر قائلین به این نظر 

اشاره کترد.  38جواهرو صاحب  37ةعرو، صاحب 36سبزواریمحقق ، 35ثانی

                                                 

 391، ص40، ججواهرالکلام فی شرح شرايع الاسلاممحمد حسن نجفی، . 31

 448 ، ص3؛ جقواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. علامه حلی،  32

 438 ، ص2، جتحرير الوسيلة. امام خمينی، 33

 108، ص4، جشرايع الاحکامق حلی، . محق34

 194، ص2، جالروضه البهيه. شهيد ثانی، 35

 149، ص27، جمهذبّ الأحکام فی بيان الحلال و الحرام. محقق سبزواری، 36

 210، ص2، جتکمله عروه الوثقی، یزدي ممحمدكاظ ديس. 37
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 در این مسئله قائل به اجماع هسنبد: مرحو  نراقی

الإجماع ولى ود  وجوپ الشرع، و جواز ملااصّة الطالب و  ماش المطلوپ م.یه »

 39«ب.ف ه ری الجملةث

 

 شرطیت اذن حاكم. 4-1-2

فت  نتزد حتاکم و احقتای حتق از ای از فقها در صتورت امکتان تراعده ،در مقابل

در  حلتی ، محقتق40آبیدانبد؛ از جمله فاضل تقاص را جایز نمی ،مواض  شرعی

42و مرحتو  بوانستاری ریاض، صاحب ایضاحدر  فخر المحققین ،41مخنصر

 توان نا  برد. می را

 

 طرفین مسئله ةادل. 4-2

 عدم نیاز به اذن حاكم ةادل. 4-2-1

 چبتینبه اطلای آیات و روایات دال بر جواز تقتاص و هم تواند ئل این گروه می

 شهود اشاره نمود. جرح امکان و دعوی اقامه مشقّت

 

 عدم به اذن حاكم ةادل. 4-2-2

ه نظر ایشان را تلقتی بت حلی ةدر ایضاح پس از بیان نظر علام فخرالمحققین

 کبد:و برای اثبات نظر بود این گونه اسند ل می کردهقبول ن

                                                                                                                 

 391، 40، ججواهر الکلام. محمد حسن نجفی، 38

 447 ، ص17، جعة فی أحکام الشريعةمستند الشي. مولی احمد نراقی، 39
 505 ، ص2، جكشف الرموز فی شرح مختصر النافع . فاضل آبی،40

 284 ، ص2، جالمختصر النافع فی فقه الإمامية . محقق حلی،41

 69، ص6، ججامع المدارک فی شرح مختصر النافع. محقق خوانساری، 42
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شیخص نیا  ةذمرشمان.د،   دس از طشح م ئله در رد حکم به ود  اذ  میانشا»

قائم ملاا  او، حاش که شخص بیدهکار  ةوسی شود نا به خود ساقط می ةوسی به 

زتد باند به قائم ملاا  او که حاکم اس  رجیوع ک.ییمث از دشداخ  دن  سشباز می

ی  طشنیق صیور   قائم ملاا  اس  بانید از ةوسی در جانی که امکا  استیفا به 

توا  م تلا  گیشد، لک  در صور  ود  وجود حاکم نا هش قائم ملاا  دنگشی می

 43«حق خود را استیفا تمودث

 ةقاعتدتوجته بته بتا اند. نیز اصل را به عبوان دلیل ذکر کرده ریاضصاحب  

 در مقا  فعلتی .تصرف کبیم در مال غیر یمتوانبدون اذن نمیعد  تصرف در مال غیر، 

 تقتاص انجتا  دهتیم یتا نته؟توانیم بدون اذن شتخص یتا حتاکم کبیم که مییش  م

لی بر بتروج از ایتن اصتل . به تعبیر ایشان ما دلیجاری است اسنصحاب عد  تصرف

 44مدیون رفنه است و این مخرج از اصل نیست. ةاین که حق بر ذم نداریم مرر

 

 گیرینتیجه .5

شخصتی  ای وصول حق توسطی است ثابت شده در شریعت اسلامی برتقاص حق

لبنه ا ندارد.ی عادی بود را از طر و امکان احقای حقاست که منحمل ضرر مالی شده 

 محل نزاع و بحث فراوان استت کته نیتاز بته آن ها و شرایطچرونری تقاص، ویژگی

 بحث جداگانه دارد و ما در این جا در صدد بیان آن نبودیم.

امتا در  شتود؛احکا  اسلامی مطرح متی اذن حاکم به عبوان شر  در بسیاری از 

 تقاص به دلیل اطلای روایات در این زمیبه، شر  نیست.

                                                 

 346 ، ص4، جدإيضاح الفوايد فی شرح مشکلات القواع. فخر المحققين، 43
 153، ص 15ج ،رياض المسايلی حايری، طباطباي یسيد عل.  44
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